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 ...«. السبق و الرمایة و هو عقدفرماید :»شهید اول می

عقدى است كه جهت افاده تمرین نمودن بر انداختن تیر و آمادگى براى جنگ   ،مقصود از ]سبق و رمایه[

 مشروع شده است. ،و مصاف

 :استصلی الله علی و آله  سبق و رمایه، دو روایت منقول از رسول خدامدرك در تشریع 

 دوانى. مگر در تیراندازى یا دواندن شتر و یا اسب ؛مسابقه مشروع نیست.1

پس مباشر باین عمل را لعنت   ؛فرشتگان از حضور در مجلس قمار و برد و باخت نفرت داشته.2

 پر. مگر دواننده اسب و شتر و اندازنده تیرهاى پردار و بى ؛كنندمی

 : مسابقه دهندگان بالغ و عاقل باشند. من الكاملین .1

 اموالشان نباشند. : ممنوع از تصرف در الخالیین من الحجر .2

 باشد.  الإبل و الفیلةو هم چنین  لخیل و البغال و الحمیرمسابقه با .3

 بگیرد. صورت  السیف، و السهم، و الحراب مسابقه با آلاتی چون : .4

(سبق و رمایه)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

تعریف سبق 1درس  استاد وافی
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 ؛رانى و پراندن مرغان و دویدنیشتشتى گرفتن و كَك  :  باشدامورى كه سبق و رمایه در آنها جارى نمى 

 .بردارى( و پرتاب آنها و امثال این امورچنین بلند كردن سنگهاى بزرگ )وزنه  و همند  مسابقه مشروع نیست

این حكم امور سهی است كه  دلالت حدیث  ،و دلیل  از  نفى مشروعیّت هرعنوانى كه  گانه )نصل، خف، بر 

 باشد.حافر( خارج بوده می

؛ [ مشتمل بر عوض باشد... بر اعمال یادشده یعنى ]كشتى گرفتن و    ،كه مسابقه  وقتى است  ،حرمته  حكم ب 

 كه دو احتمال وجود دارد:  چه آن ؛در حرمتش جاى تأمل و نظر است ؛صرفا مسابقه محض باشد اگراما 

 دلالت بر عدم مشروعیّت اصل مسابقه و نفس این   ،بنابراین روایات یادشده  ؛كلمه ]سبق[ بسكون )باء( است

   .نهاعم از آنكه عوضى در بین بوده یا  ؛كندعمل مى

قرائت صحیح همین   :اندچنانچه برخى فرموده  ؛فرض كنیمبفتح باء و به معناى عوض را كلمه ]سبق[ یعنی 

كه اثباتا و نفیا متعرض اصل مسابقه و بدون این ؛نفى مشروعیّت عوض بوده ،معناى حدیث ،بنابراین ؛است

دلیلى بر تحریم این اعمال وارد زیرا    ؛مانداصل عمل براصالة الاباحة باقى مى   ،رو  این  از  ؛نفس عمل باشد

 خصوصا اگر غرض صحیحى بر آنها مترتب باشد.  ؛نشده


